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  شناختي كاهش مشاركت سياسي شهروندان بررسي جامعه

  حمزه محمدي

  

  مقدمه

مـشاركت افـراد يـك جامعـه در ابعـاد مختلـف آن ـ        . امروزه مشاركت ابعاد مختلفي به خود گرفته است
شناسـان   بـه اعتقـاد جامعـه   . شـود  يافتگي محسوب مي هاي مهم توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي ـ از شاخصه 

هـاي   بـه ايـن معنـا كـه عوامـل و كانـال            . شـدن افـراد رابطـه نزديكـي دارد         مشاركت سياسي با فرايند اجتماعي    
هـاي   تمـامي نظـام  . پذيري در ترغيب يا انزواي افراد در حوزه مـشاركت سياسـي نقـش اساسـي دارنـد            اجتماع

بـر  . پردازنـد   خود مـي سياسي با وسواس زيادي به سنجش و ارزيابي مستمر ميزان مشاركت سياسي شهروندان            
هاي سياسي ميزان مشاركت سياسي متوسط و بالا تا حدودي بيانگر ميزان مقبوليت و مشروعيت                اساس تئوري 

مشاركت سياسي داراي سـطوح متفـاوتي اسـت كـه از درگيرشـدن فعـال فـرد و                   . ساختار رسمي قدرت است   
ميـزان مـشاركت سياسـي      . شـود  امل مـي  هاي سياسي تا حالت انفعال يعني عدم درگيري فرد را ش ـ           احراز نقش 

پردازند از يـك ثبـات نـسبي         هاي سياسي دموكراتيك به مشاركت مي      شهروندان اروپايي كه در قالب سيستم     
هـاي   برخوردار است، بدين معني كه معمولاً نصف و يا گاهي بيشتر واجدين شرايط بصورت فعـال در حـوزه                  

عمل رأي  . شود ين شاخصه مشاركت سياسي محسوب مي     تر انتخابات مهم . كنند مختلف سياسي مشاركت مي   
  . آيد  انتخابات به حساب ميهدادن شهروندان يك جامعه، آشكارترين مؤلف

باشـد، امـا بـه       گيرنده مي  هاي اساسي و تصميم    كاركرد اساسي انتخابات گزينش و انتخاب متصديان نقش       
هاي غربي به حدي     نقش مردم در دموكراسي   . داردنيز دربر تري    هاي عميق  توان حدس زد كه پيامد     راحتي مي 

اهميت دارد تا جايي كه ممكن است تغيير حمايـت شـهروندان منجـر بـه روي كارآمـدن احـزاب يـا ائـتلاف                  
  . ديگري بشود

امكـان رقابـت   . كننـد  هاي اساسي در ترغيب مردم به مشاركت انتخابـاتي و سياسـي ايفـا مـي      احزاب نقش 
نهادمندسـازي  . كنند هاي متنوع فراهم مي اي ظهور احزاب متعدد با ايدئولوژياي مساعد بر   ايدئولوژيك زمينه 

شوند، كـه زمينـه مـشاركت        يافته تلقي مي   هــاي سياسي توسعـه   هاي نظام  امكان رقابت ايدئولوژيك از ويژگي    
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  . كنند جدي آحاد مردم را فراهم مي
تـوان   را نمي» تك حزب«يد و حمايت  در واقع صرف وجود ساختار انتخاباتي و مشاركت گسترده در تأي  

افـزايش تعـداد مـشاركت كننـدگان در كـشورهاي جهـان سـوم بـدليل نداشـتن                   . مشاركت واقعي تلقي كـرد    
آميز خود مانع جدي براي حركت به سوي يك نظام توسعه         چارچوب رقابتي و قواعد منازعه سياسي مسالمت      

  . شود يافته سياسي تلقي مي
پايگـاه  : ايـن عوامـل عبارتنـد از      . مشاركت شهروندان در انتخابات مؤثر هـستند      عواملي متعددي در ميزان     

  . اقتصادي ـ اجتماعي، فرآيند اجتماعي شدن، قوميت، و مهمترين آن بحران مشروعيت ساختار سياسي حاكم
  تعاريف

  تفاوتي   مشاركت، بي

. شـوند  ب مـي  تفـاوتي نـسبت بـه سـاختار سياسـي دو روي يـك سـكه محـسو                  مشاركت سياسـي و يـا بـي       
مشاركت سياسي درگير شدن فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقـام                   «

   ]123، 1377راش، [» .رسمي سياسي است

: كننـد  برخي ديگر از علماي سياست براي تبيين مفهوم مشاركت سياسي بر درجات مشاركت تأكيـد مـي                
 Mode of» شيــوه مـشاركت  «يـد مـشاركت سياسـي را از سـه جنبـه      معتقد است كه با) 1972(جيرينت پري 

ParticiPation   شدت ،Intensity    و كيفيت ،Quality  منظور وي از شـيوه مـشاركت رسـمي يـا           .  بررسي كرد
غير رسمي بودن آن است كه بر مبناي فرصت، ميزان علاقـه، منـابع در دسـترس فـرد و نگـرش وي بـه مقولـه                         

كيفيـت ميـزان    .  از شدت، تعداد افراد و همچنـين دفعـات مـشاركت آنهاسـت             منظور. مشاركت متفاوت است  
 نقطـه مقابـل مـشاركت و درگيـري          ]123همان منبـع،    [. آيد اثربخشي است كه در نتيجه مشاركت بدست مي       

تفـاوتي نـسبت بـه     هاي سياسـي، انفعـال محـض و يـا بـي      سياسي چه در سطح رأي دادن و يا عهده داري نقش         
را حالتي از نبود احساس دروني و عاطفه، عدم علاقـه و            » تفاوتي بي«هارولد كاپلان   ". باشد ساختار سياسي مي  

ميشل و كنيستن آن را نوعي احساس انفعال، جدايي و          . كند درگيري هيجاني نسبت به محيط خود تعريف مي       
  ]152، 1380مسعود نيا، [. "دانند  ميان فرد و جامعه مي) كنشي(و عيني ) شناختي(عدم پيوند ذهني 

: شـود  تفاوتي بر ذهنيت فرد بر عدم تـأثير گـذاري بـر واقعيـات جامعـه تأكيـد مـي                     در تعريفي ديگر از بي    
كننـدگي رفتـار     گذاري و تعيـين    باشد كه از انتظار عدم تأثير      تفاوتي نوعي تصور، طرز تلقي يا احساس مي        بي"

  ]152همان منبع، [ “. شود ها ناشي مي فرد در ايجاد نتايج يا دستكاري در واقعيت
تفاوتي نسبت به ساختار سياسي و عدم مشاركت سياسي يك مسئله جدي و قابل بحث در حوزه علـوم                    بي

هـاي    نيز هميشه براي تثبيت پايه    ) ساختار سياسي مسلط  (ضمن اينكه نخبگان قدرت     . شود سياسي محسوب مي  
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  . پردازند قدرت سياسي و حزبي به كندوكاو در علل آن مي
ظهور و بروز يك پديده اجتمـاعي تحـت تـأثير           . توان با يك عامل تبيين كرد      هاي اجتماعي را نمي    پديده

تفاوتي نسبت به سـاختار سياسـي        بر همين اساس علل عدم مشاركت سياسي يا بي        . اي از عوامل است    مجموعه
است و نبايـد آن را بـه        اي   باشد و همچنين مطالعه جامع و فراگير آنها نيازمند يك رويكرد بين رشته             متعدد مي 

  . يك حوزه خاص علوم اجتماعي محدود كرد
هـاي سياسـي، موقعيـت       انگيـزه : كنـد  به نظر ميلبرات و گوئل مشاركت بسته به چهار عامل مهم تغيير مي            "

دسترسـي بـه   . به اين عوامل بايد مهارتها، منابع و تعهد را افزود        . اجتماعي، ويژگيهاي شخصي و محيط سياسي     
، تعلق داشتن به سـازمانهاي سياسـي ميـزان مـشاركت را         يهاي سياس  شتر، داشتن درگيري در بحث    اطلاعات بي 

ميزان تحصيلات،  . ويژگيهاي شخصيتي نظير، اجتماعي و برونگرا از نظر سياسي بيشتر فعال هستند           . برد بالا مي 
رهنگـي نيـز در     هـاي ف   نگـرش . محل سكونت، طبقه و قوميت در ميزان درگيري سياسي قابل ملاحظـه هـستند             

بـا توجـه بـه صـاحبان قـدرت در           » قواعـد بـازي سياسـي     «همچنـين   . ميزان كم يا زيـاد مـشاركت مـؤثر اسـت          
بر موارد بـالا مهارتهـاي فـردي نظيـر قـدرت و توانـايي        علاوه. كشورهاي مختلف در اين مسئله دخيل هستند

. گـذار هـستند    بر ميزان مشاركت تأثير   تحليل، توانايي سازماني و سخنوري و همچنين منابع مالي و زمان كافي             
  ]135، 1377راش، [ "

براي بررسـي   . همانطور كه ملاحظه شد عوامل متعددي در ميزان مشاركت سياسي شهروندان مؤثر هستند            
سياسـي و سياسـت      شناسـي، جامعـه    گرا همكاري همـه جانبـه ميـان علمـاي اقتـصاد، روان             جامع رويكردي كل  

هـاي فرهنگـي و       گـذاري عوامـل نيـز متـأثر از محـيط           عدد عوامل، درجات تـأثير    علاوه بر ت  . نمايد  ضروري مي 
هاي متفاوت به يكديگر بايد اجتناب       بنابراين در تعميم دادن نتايج تحقيقات محيط      . باشند اجتماعي خاصي مي  

ي مؤثر بعنوان مثال، تعليم و تربيت و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعي در مشاركت سياسي شهروندان آمريكاي . كرد
هـاي شـهري و      محـيط . در حاليكه اين همبستگي در كشور نروژ از ممالك اسكانديناوي ضعيف اسـت            . است

  . روستائي در ميزان مشاركت انتخاباتي مؤثر است
پـذيري مـدرن و افـزايش        هـاي اجتمـاع    پذيري شهروندان از كانـال      در كشوري نظير آمريكا بواسطه تأثير     

ها ميزان مشاركت انتخاباتي شهروندان بيشتر از روستائيان است در حاليكه            انهگيري از رس   سطح آگاهي و بهره   
عوامل ديگر اجتماعي نظير فقر و بيسوادي بـه درجـات متفـاوت در              . در ممالك سنتي اين روند متفاوت است      
 . باشند ميزان مشاركت انتخاباتي تأثيرگذار مي

  اشكال مشاركت

هاي ارائه شـده     بندي دسته. اند اشكال مشاركت سياسي ارائه كرده    بنديهاي مختلفي براي     صاحبنظران دسته 
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در تمـامي   . گيـرد  هـاي سياسـي ميـاني و كـلان را در بـر مـي               ها و نقش   سلسله مراتب درگيري تا تصدي پست     
با اين حال بايـد     . اند  ترين رده مشاركت سياسي قلمداد كرده      هاي ارائه شده رأي دادن را جزو پايين        بندي دسته

و حالت عكس آن    . شود أي دادن و شركت در انتخابات آشكارترين مؤلفه مشاركت نيز محسوب مي           گفت ر 
بايـد در اطـلاق ايـن شـاخص     . تفاوتي تلقي مي گـردد  نيز يعني عدم حضور در پاي صندوقهاي رأي نوعي بي         

ادي چون بين مشاركت واقــــعي مردم بـا مـشاركت غيـرار          . بعنوان شاخص اصلي مشاركت كمي ترديد كرد      
شـركت مـردم در انتخابـات       » تـازه دموكراسـي شـده     «در برخي مواقع بويژه در كـشورهاي        . تمايز وجود دارد  

گيـرد كـه ايـن امـــر بـا مـشاركت واقعـي و                بوسيله زور، تطميع و يا تحت تأثير القائات نخبگان صـورت مـي            
ننـدگان ايـن كـشورها اعتمـاد        توان به آمار مـشاركت ك      بر همين اساس نمي   . گاهانه مردم فاصله زيادي دارد      آ

  . چنداني نمود
هاي سياسـي و مـدني اسـت كـه تبلـور آن در قالـب                 شاخص ديگر مشاركت وجود و حضور قوي انجمن       

  . باشد ها، گروههاي شغلي، سازمانهاي رفاه و گروههاي فشار مي كميته
ير را براي مشاركت  در كتاب خود با عنوان مشاركت سياسي اشكال ز)Lester ـ  Mibrath(لستر ميلبرات 

. شـود  ترين سطح مشاركت سياسي تلقـي مـي        بندي ميلبرات رأي دادن پايين     در دسته [: سياسي بر شمرده است   
  .]سلسله مراتب و اشكال ميلبرات بر اساس ميزان مشاركت شهروندان آمريكايي طراحي شده است

شامل داشتن مقام و قـدرت حزبـي و   ( Gladiatorial Activities Torsgladia:) هاي قهرمانانه  فعاليت ـ1"
اي مقامي بودن، درخواست حمايت سياسي، شركت در جلسه طـرح اسـتراتژي و نقـشه بـراي                   مردمي، كانديد 

  . گردد حزب، عضويت فعال در پيكار سياسي و شركت در پيكار سياسي مي
 ملاقات سياسي، ايجـاد   شامل شركت در اجتماعات يا)Transitional Activities(: هاي انتقالي  فعاليت ـ2

  . بنگاه مالي براي حزب يا كانديدا، تماس با يك صاحبنظر و صاحب منصب مردمي
 پوشيدن يك علامـت يـا نـشان، تـلاش بـراي گفتگـو بـا        )Spectatoral Activities (:هاي ناظر ـ فعاليت3

 در معرض يـك     ديگران جهت رأي دادن به يك مردم خاص، بر پا كردن بحث سياسي، رأي دادن و خود را                 
  ]153، 1380مسعودنيــا، [ ". انگيزه سياسي قرار دادن

الگوي مشاركتي . اند سيدني و ربا و جوزف ناي الگوي ديگري از مشاركت سياسي شهروندان ارائه كرده    
  . بينان، مبارزان، افراد كاملاً فعال گرايان، كوته افراد كاملاً منفعل، محلي: باشد آنها شامل گروههاي زير مي
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  اشكال مشاركت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سلسله مراتب مشاركت سياسي: نمودار
  ) 126بر گرفته از كتاب جامعه و سياست اثر مايكل راش ص  (

  
ايـن دو   . گذارند به اعتقاد آلموند و پاول شهروندان به دو شيوة بر تصميمات و فرايندهاي سياسي تأثير مي               

  : شيوه عباتند از
  ) Participant activities (ويانهالف ـ فعاليتهاي مشاركت ج

  ) Subject activities (ب ـ فعاليتهاي پيرو منشانه
هـايي اسـت كـه همـه اعـضاء جامعـه از طريـق آنهـا بـر فراينـد                       فعاليتهاي مشاركت جويانه بيانگر فعاليـت     

ت از نامزدهاي   فعاليتهاي نظير مكاتبه با نمايندگان و يا حماي       . گذارند گيري و سياست گذاري تأثير مي      تصميم
در . شـود  از زمرة فعاليتهاي مشاركت جويانـه محـسوب مـي         ) مورد نظر فرد  (نمايندگي با ايدئولوژيهاي خاص     

جويانــه، فعاليتهــاي پيرومنــشانه قــرار دارد كــه بيــانگر درگيــري فــرد در اجــراي    مقابــل فعاليتهــاي مــشاركت
  . باشد اليتهاي پيرومنشانه ميپرداخت ماليات يا دريافت تسهيلات رفاهي معرف فع. هاست سياست
نتايج تحقيقات در مورد سلسله مراتب مشاركت بيانگر آن است كه بر هر ميزاني كـه سـطح فعاليـت                     « �

ميـزان مـشاركت بـر حـسب        ) داشتن مقام سياسي يا اداري و يا جـستجوي مقـام سياسـي و اداري              . (بالاتر باشد 
  ]129، 1377راش، [ شود يشدت مشاركت يعني تعداد افراد درگير به شدت كاسته م

  داشتن مقام سياسي يا اداري
  جستجوي مقام سياسي يا اداري

  عضويت فعال در يك سازمان سياسي
  عضويت فعال در يك سازمان شبه سياسي

  تظاهرات و غيره, وميمشاركت اجتماعي در اجتماعات عم
  عضويت انفعالي در يك سازمان سياسي

  عضويت انفعالي در يك سازمان شبه سياسي
  هاي سياس غير رسمي مشاركت در بحث

  اندكي علاقه به سياست
  رأي دادن
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به عنوان مثال در الگوي و ربا و ناي گـروه           . اي وجود دارد   بين الگوهاي ارائه شده تفاوتهاي قابل ملاحظه      
گيرد، در حاليكه در الگوي ميلبـرات گـروه منفعـل تعـداد      منفعل درصد كمتري از اعضاي جامعه را در بر مي   

  . شود در رأس هــرم كاسته مي)  شدت درگيربه(شود و از تعداد افراد  بيشتري را شامل مي
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  انواع مشاركت شهروندان در سياست

 هاي پيرو منشانه هاي مشاركت جويانه                                فعاليت  فعاليت

     ارائــه منابع                 تصريح منابــع                                 
  شخصي                            پرداخت مالياتهاي مثبتي بر نفع   تماس

  فعاليت در گروههاي غير رسمي                           انجام خدمت نظام
  فعاليت در گروههاي رسمي                                 عضويت در هيئت منصفه

       هاي اعتراضي                                                 فعاليت
  

                 دريافت منابع     تأليف منافع                                    
  رأي دادن در انتخابات رقابتي                               دريافت مزاياي تأمين اجتماعي

  فعاليت حزبي در انتخابات رقابتي                           دريافت مزاياي رفاهي
  

  گذاري                                                    رفتار قانونمند  تسياس
 رأي دادن در همه پرسي                                       اطاعت از قوانين

               فرستادن فرزند خود به مدرسه   عضويت در اجلاس شوراي شهر           
                       مراعات قوانين ايمني از سوي توليدكننده صنعتيشوراي كارگران               

                                                                ارائه و دريافت نمادها
  ياد كردن سوگند وفاداري

  هاي سياسي گوش سپردن به سخنراني

  رأي دادن در انتخابات غير رقابتي
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  عوامل مـؤثر بر عدم مشاركت سياسي

  عوامل روان شناختي

  كارآيي و اثرگذاريعدم الف ـ احساس 

شود احـساس    ر آن تأكيد مي   هاي كه در مطالعات مربوط به مشاركت سياسي شهروندان ب          يكي از شاخص  
كارآيي و اثر گذاري يا حالت عكس آن احساس عدم كارآيي و همچنين تأثير گذاري بر تـصميمات كـلان                    

توان بر تصميمات كلان مملكتي و واقعيات جامعـه تـأثير گذاشـت باعـث               اين احساس كه نمي   . مملكتي است 
گـرا و غيـر      در سيـستمهاي اقتـدار    . شـود  هاي سياسي مـي    دلسردي مردم و عدم مشاركت جدي آنها در عرصه        

ادامـه  . گـردد  دموكراتيك بواسطه عملكرد مسؤلان مملكتي اين احساس در اعضاي جامعه بيشتر تقويـت مـي              
تصميمات خودسرانه و نپـذيرفتن انتقـادات بجـا و شايـسته زمينـه              . شود  تفاوتي محض منجر مي    اين روند به بي   

هـاي دموكراتيـك     در حاليكـه در سيـستم     . كنـد  ر سياسي را فراهم مي    تفاوتي و احساس عدم تعلق به ساختا       بي
كننده است كه متصديان نقش سياسي با كمترين عمل غير قانوني و خلاف هنجارهـاي                نقش مردم چنان تعيين   

شوند، كه اين امر بيانگر قدرت و تأثيرگذاري افكار          گيري از قدرت مي    رسمي و عرفي جامعه مجبور به كناره      
مقايسه اين وضعيت با سيستمهاي اقتدارگــرا و يا نيمه دموكراتيك خود گويـاي  . اين جوامع است عمومي در   

احساس عدم كارآيي و تأثيرگذاري است كه عواقب ناخوشايندي براي ايـن سيـستمها در دراز مـدت بـدنبال          
  . خواهد داشت

   بين مردم و ساختار اعتمادنبودنب ـ 

هـاي   ساختار قدرت زمينه مشاركت جدي مردم را فراهم آورده و پايه          احساس اعتماد متقابل ميان مردم و       
رونالـد اينگلهـارت حمايـت اكثريـت مـردم          . كند اقتدار مشروع سيستم و ساختار رسمي قدرت را تقويت مي         

اندركار امور سياسي و دموكراتيك و همچنين اعتماد بـه احـزاب مخـالف از                يك جامعه را از نهادهاي دست     
  . داند مي »فرهنگ مدني«هاي ظهور  در رأس امور هستند، از شاخصهطرف احزابي كه 

دي گاستيل پژوهشي دربارة ويژگيهاي عمده فرهنگ سياسي و نظام ارزشي در بين اقـشار مختلـف                 .  آر "
بر اساس اين پژوهش، فرهنگ سياسي ايران زمينه مساعدي بـراي مـشاركت و              . متوسط ايران انجام داده است    

در اين پژوهش نشان داده شده است كه ايرانيان معتقدند كه آدميان طبعاً شرور              . كند د نمي رقابت سياسي ايجا  
و قدرت طلبند، همه چيز در حال دگرگوني و غير قابل اعتماد است آدمي بايد نسبت بـه اطرافيـانش بـدبين و                       

  ] 33، 1378بشيريه، [. "اعتماد باشد، حكومت دشمن مردم است بي
دار بين عدم امكان تحرك اجتماعي و بدبيني سياسـي            بيانگر رابطه مثبت و معني     تحقيقات ميداني زونيس  

تحقيقات زونيس مؤيد اين نكته است كـه پيامـد بـدبيني سياسـي و عـدم اعتمـاد بـه سـاختار رسـمي                         . باشد مي
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تار قدرتي و ناتواني سياسي است كه البته خود اين امر ـ ايجاد احساس عدم اعتماد به سـاخ   قدرت، احساس بي
از بين رفتن حس اعتماد به ساختار رسمي قـدرت موجبـات   . رسمي قدرت ـ نتيجه عملكرد نظام سياسي است 

  . آورد عدم مشاركت سياسي و حمايت مردم را فراهم مي
به اعتقاد وي فرايند اعتماد سـازي  . آنتوني گيدنز رويكرد متفاوتي از فرايند اعتماد سازي ارائه كرده است       

هـاي زنـدگي و اعتمـاد بـه كـارآيي آن             ورود علم به بيشتر حوزه    .  حدودي تغيير كرده است    در دوره مدرن تا   
هـاي نمـادين و    به اعتقاد گيدنز احترام به نشانه   . پذير از آن ساخته است     تصويري احترام آميز و همچنين اعتماد     

تـوان از تـأثير      نمـي اگر چه گيـدنز معتقـد اسـت         . است» چانه زني با مدرنيت   «هاي تخصصي بيانگر نوعي      نظام
نهادهاي مدرن گريخت ولي فرايند اعتماد به نظامهاي تخصصي تا حدودي با بـدگماني و هـراس نيـز همـراه                     

هاي انتزاعي خاص، در معرض تأثير شديد از تجارب ما در            رويكردهاي اعتماد، يا عدم اعتماد به نظام      ". است
هاي ارتباطي و منابع ديگر در دسترس         طريق رسانه  نقاط دسترسي و همچنين دانشهاي روزي قرار دارند كه از         

  ". گيرند آدمهاي عادي و نيز متخصصان فني قرار مي
  ]108، 1377گيدنز، [

پـدير بـه تجـارب ناخوشـايندي         به اعتقاد گيدنز اگر شخص در مكانهاي دسترسي و در واقع نقاط آسـيب             
ست تصميم بگيرد و رابطـه خـود را بـا           دست يابد و يا در ميزان مهارت تخصصي اين نظام شك كند ممكن ا             

  . ن نظام تخصصي قطع كند آ
پردازد ولي از مجموعه     هر چند گيدنز به صراحت به موضوع اعتماد ميان رهبران سياسي و عامه مردم نمي              

هاي انتزاعـي و تخصـصي در دسـتگاه نظـري            هاي سياسي جزو نظام    توان نتيجه گرفت كه نظام     مباحث وي مي  
هاي انتخاباتي تنها ابزاري بـراي تـضمين منـافع گروههـاي ذينفـع               به اعتقاد وي نظام   . شوند گيدنز محسوب مي  

نقاطي كـه در آن مـردم بـا سياسـتمداران مـرتبط             . باشد مي» نقاط دسترسي «ي نهادمندسازي    نيست، بلكه شيوه  
وان نظـام  گيـرد كـه در دورة مـدرن جـدايي از نظامهـاي حكـومتي بعن ـ             در نهايت گيـدنز نتيجـه مـي       . شوند مي

در صـورت عـدم توانـائي در        ) هـاي حكـومتي    نظـام (فرد در درون ايـن سيـستمها        . تخصصي ا مكانپذير نيست   
بافــي   كسب اعتماد نسبت به رهبران سياسي يـا مجبـور بـه مهـاجرت شـده و يـــا اينكـه دچـار نوعــي منفــي                          

د امكـان تغييـر را از طريـق         گيدنـــز در دسـتگاه نظـري خـــو        . شود قدرتي محض مي   آميز يا احساس بي    تسليم
  . فراگردهاي خشونت آميز در نظر نگرفته است

 قشربندي اجتماعي �

 آيا وجود تفاوتها در مزايا و سودهاي اقتصادي ـ اجتماعي به آساني موجب بـروز تفاوتهـايي در انگيـزه     "
ر ايـن زمينـه دو       د "يا خيـر؟    . گردد گروهها در تلاش براي اعمال نفوذ از طريق درگيري فعال در سياست مي            
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ديـدگاه اول معتقـد اسـت كـه رابطـه مـستقيمي بـين مـشاركت سياسـي افـراد و                      . ديدگاه متفاوت وجود دارد   
بر همين اساس در بين طبقـات پـايين جامعـه مـشاركت و در واقـع انگيـزه                   . منديهاي اقتصادي وجود دارد    بهره

يـن نكتـه اسـت كـه احتمـال مـشاركت            مطالعات وربا و نـاي در آمريكـا مؤيـد ا          . رسد مشاركت به حداقل مي   
در تبيين علت ايـن امـر از تئـوري نيازهـاي مازلــــو              . سياسي طبقات بالا در مقايسه با طبقات پايين بيشتر است         

  : به اعتقاد مازلو همه افراد بشر پنج نوع نياز دارند. گيريم بهره مي
  ) كه هدف آن حفظ حيات زيستي انسان است(الف ـ نيازهاي جسماني 

  ) امنيت و آزادي(ـ حس صيانت ب 
  ج ـ حس تعلق خاطر و عشق

  ) خود و ديگران(د ـ ارزش و منزلت 
  ) از طريق رشد امكانات و ظرفيتها و استعدادها(هـ ـ پرورش و رشد شخصي 

بدين معني كه هر دسته از نيازها تنها        . شوند به اعتقاد مازلو نيازهاي انساني بصورت سلسله مراتب فعال مي         
توان توجه به سرنوشت خود و ديگران را  مي. شوند كه طبقه پيشين كم و بيش ارضا شده باشند      فعال مي زماني  

بنابراين تا زماني كه نيازهاي سطوح سه گانه اوليه برآورد نـشوند فـرد              . در رده چهارم نيازهاي مازلو قرار دارد      
براين طبقـات پـايين جامعـه بـه دليـل           بنـا . توجه چنداني به فعاليتهاي اجتماعي و پيرامـون خـود نخواهـد كـرد             

تر در سلسله مراتب نيازهاي مازلو تمايل كمتري به شركت در فرايندهاي            برآورده نشدن نيازهاي سطوح پايين    
ارتباط با ديگـران، تعلـق بـه گـروه،          . مشاركت سياسي و آشكارترين مؤلف آن يعني انتخابات خواهند داشت         

 سطوح بالاست كه پيش نياز آن بر آورده شـدن نيازهـاي سـطوح               حساسيت نسبت به مسائل آن جزو نيازهاي      
  . تر است پايين

از سوي ديگر ديدگاه اول بيانگر آن است كه گروههـا و طبقـاتي كـه بيـشتر مـورد توجـه و لطـف نظـام                           
اگر از اين منظر به نتايج دومين دورة انتخابـات          . جويند  سياسي هستند بيشتر در فعاليتهاي سياسي مشاركت مي       

وراها در تهران بنگريم متوجه خواهيم شد كه بيشتر مشاركت كنندگان از طرفداران جناح راست و در واقع                  ش
  . افرادي بودند كه به واسطه پيوند با محافل قدرت از امتيازات سياسي و اقتصادي برخوردار شده بودند

ادي بـراي افـراد و      منـديها و امتيـازات اقتـص       رويكرد ديگر معتقد است كـه مـشاركت ممكـن اسـت بهـره             
 رياست جمهوري بيانگر اين نكتـه اسـت         1376تحليل و آناليز انتخابات دوم خرداد       . گروهها در برداشته باشد   

كه بيشتر كساني كه تا اين زمان نسبت و رابطه چنداني با سيستم سياسي نداشتند با مطالعه شـعارهاي جديـد و                      
 افكار جديد ـ به عرصه فعاليت و مـشاركت سياسـي در    همچنين ارزيابي فضاي سياسي كشور ـ فضاي نيازمند 
البته اين خطر هم وجـود دارد در صـورتي كـه جنـاح              . هر دو سطح تبليغات انتخاباتي و دادن رأي وارد شدند         
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  . سياسي مورد حمايت در انتخابات به پيروزي نرسد افراد امتيازات گذشته را نيز از دست بدهند
 قوميت و مشاركت سياسي �

هـاي فرهنگـي گونـاگوني زنـدگي         يي كه در جغرافياي سياسي كشورها اقوام مختلـف بـا هويـت            از آنجا 
اي در مطالعـات و تحقيقـات        كنند بررسي رابطه بين ميزان مشاركت سياسي و تعلق به اقـوام جايگـاه ويـژه                مي

رهاي بـا   هـاي در كـشورهاي مختلـف بـويژه دركـشو           با توجه به اينكه اقـوام و اقليـت        . سياسي پيدا كرده است   
منديهاي اقتصادي نيز در مقايسه با سـاير         ساختار غير دموكراتيك هميشه در حاشيه قرار گرفته و به لحاظ بهره           

تر   توان در راستاي ادعاهاي كلي     تري قرار دارند، اين عامل را مي       اقوام مسلط در سيستم سياسي در سطح پايين       
  . قرار داد) اجتماعي، اقتصادي، سياسي(يها  در زمينه نابرابر

در . در كشورهاي با چند پارگيهاي زباني و قومي شاهد نوعي اختلال در فرايند مشاركت سياسـي هـستيم                 
اين كشورها سيستم يا نظام سياسي صرفاً علاقمند به حضور همه آحاد جامعه در فرايند انتخاباتي هستند بدون                  

يـستم سياسـي خـود عامـل خيلـي مهـم و          توجه به اين نكته كه احساس تعلـق خـاطر بـه نهادهـاي سياسـي و س                 
از آنجايي كه در اين كشورها اقوام سهم چنداني در برخورداري از            . برانگيزاننده براي مشاركت سياسي است    

  . شود قدرت ندارند انگيزه چنداني نيز به مشاركت سياسي در آنها ديده نمي
ياسي و مشاركت سياسـي قدرتمنـد و        اصولاً در اين گونه كشورها نظام سياسي رويكرد مثبتي به رقابت س           

هـاي   معمـولاً دولـت   ". كننـد  دموكراتيك ندارند، و آن را خطر جدي براي امنيـت و وحـدت ملـي تلقـي مـي                  
آميـز مـانعي بـر سـر راه همبـستگي و             كنند كه رقابت سياسـي و مـشاركت رقابـت          كشورهاي نوپا استدلال مي   

دربارة چنـين اسـتدلال جـاي بحـث و          . كند جاد مي وحدت كشور و ايجاد هويت ملي و تأمين ثبات سياسي اي          
توان اشاره كرد كه وحدت و هويت ملي برخلاف استدلال برخي از متفكران              مختصراً مي . ترديد بسيار هست  

شـود از سـوي ديگـر تـداوم چنـد            اي سياسـي ايجـاد نمـي       با صرف تشكيل دولت ملي واحد به عنـوان پديـده          
هويت ملي اغلب در نتيجـه زنـدگي و         . تشكيل و تكوين هويت ملي نيست     پارگيهاي زباني و قومي لزوماً مانع       

  . "يابد خاطرات مشترك مردم بنحوي تدريجي و در طي تاريخ تكوين مي
  ] 8، 1378بشيريه، [ 

توان گفت در اين كشورها توزيع قدرت با تأكيد بر اين استدلال كه تهديـدي بـراي وحـدت                     بنابراين مي 
همين امر باعث شده است كه بخشهاي متمايز زباني         . ادلانه صورت نگرفته است   شود بصورت ع   ملي تلقي مي  

و هويتي تعلق خاطر چنداني به نهادهاي سياسي نداشـته و در نتيجـه انگيـزه چنـداني بـراي مـشاركت سياسـي                        
يـصه  اي براي رفع اين نق     در برخي از كشورها از جمله سوييس تدابير جالب توجه و انديشمندانه           . نداشته باشند 

  . اعمال شده است



  ٢١٦  

 

توان از نظام كانتونها در سوييس ياد كرد كه در آن از طريـق تقـسيم كـشور                   به عنوان مثال كلاسيك مي    "
ميان مناطق خودمختار متعدد كـه هـر يـك عمـدتاً نماينـده يـك واحـد قـومي اسـت و داراي سـازمان اداري              

ش از جنگ داخلي توزيـع مناصـب سياسـي بـر            در لبنان پي  . جداگانه است؛ روابط ميان اقوام تنظيم شده است       
در برخـي  . داد حسب قوميت و مذهب راه حل همكاري ميان واحدهاي مختلف قومي و مذهبي را تشكيل مي              

كشورهاي اروپاي شرقي، ماننـد رومـاني و مجارسـتان و چكـسلواكي پـس از جنـگ جهـاني اول بـه منظـور                         
  . "يل شد و يا به نمايندگان مناصبي در كابينه داده شدهاي خاصي براي اقليتها تشك همبستگي ملي وزارتخانه

   ]282، 1376بشيريه، [
مطالعات پژوهشي بيانگر آن است كه ميزان مشاركت سياهان بـه نـسبت سفيدپوسـتان در ايـالات متحـده                    

محققان امور سياسي اين وضعيت را بيانگر احساس تعلق بيشتر سفيد پوسـتان بـه    . آمريكا به مراتب كمتر است    
توان گفت كه نداشـتن انگيـزه مـشاركت سياسـي سـياهان در               در واقع مي  . دانند نهادها و سازمانهاي جامعه مي    

آمريكا و بيگانگي سياسي آنها منعكس كننده موقعيت آنان بـه عنـوان يـك اقليـت قـومي محـروم بـه لحـاظ                         
  . هاي جامعه است اقتصادي و همچنين منعكس كننده توزيع نابرابر قدرت در لايه

 مشروعيت، كاهش مشروعيت، مشاركت سياسي �

فلاسـفه  . شود تعهد به سيستم سياسي از مباحث مهم در ادبيات نظري سياسي و فلسفه سياسي محسوب مي               
. آينـد  سياسي در زمينه تعهد به سيستم سياسي سؤالات زير را مطرح كرده و درصدد پاسخگوئي به آنها بر مي                  

كنند؟ دوم، چرا افراد از اين فرامين بايـد اطاعـت كننـد؟ روسـو      ت مينخست؛ چرا افراد از فرامين حكام اطاع   
توانـد از طريـق       اراده عمـومي مـي     ": دهـد  در كتاب قرارداد اجتماعي به ايـن سـوالات ايـن چنـين پاسـخ مـي                

راش، [. كننـد بايـد اطاعـت شـود        ورده شود و از قوانين كـه ارادة عمـومي را بيـان مـي                دموكراسي مستقيم برآ  
1377 ،56 [  

ها را بپذيرند با     اند كه افراد يك جامعه براي حفاظت خود بايد سلطه حكومت           هابز و لاك استدلال كرده    
گونـه تعهـدي بـه اجـراي         رسـيم كـه هـيچ      يك دولت مطلقه يـا اقتـدارگرا مـي         اين اختلاف كه در نظر هابز به        

. مايت از اتبـاع خـود اسـت       در مقابل لاك معتقد بود كه وظيفه اساسي حكومت ح         . خواستهاي اتباعش ندارد  
حكومت موظف است از دارايي و اموال، آزادي و حقوق مدني اتباع محافظت كنـد و در صـورت كوتـاهي                     

هيـوم نيـز   . توانندسلطه حكومت و اطاعت از آن را نپذيرفته و حتي آن را سرنگون كنند    در اين موارد اتباع مي    
بـه اعتقـاد وي نيـز اطاعـت از حكـام تـا       . گيرد  بهره ميدر پاسخ به سؤالات مطرح شده، از معادله سود و زيان   

  . زماني ميسر است كه اين اطاعت به سود مردم بوده و منفعت آنها را در برداشته باشد
 "مـشروعيت " و   " اقتـدار  "شـود و معمـولاً        به قدرت مشروع يـاد مـي       " اقتدار "در ادبيات سياسي مدرن از      
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هاي اجتمـاعي و سياسـي در يـك جامعـه      يعني ميزاني كه هنجارمشروعيت ـ  ". رود بصورت مترداف بكار مي
شوند بويژه هنجارهايي كه در مورد اعمال قدرت يا تسلط برخي افراد يا گروهها بر ديگـران                  معين پذيرفته مي  

  ] 59همان منبع، [ ". روند  به كار مي
ي منـابع مـشروعيت و      شناس آلماني به پيروي از رويكرد روش شناختي خـود بـه بررس ـ              ماكس وبر جامعه  

  : از ديدگاه وي منابع مشروعيت عبارتند از. پذيرش سلطه مشروع سياسي پرداخته است
افـراد  . دهـد  ست كه دسـتور مـي       ـ اقتدار كاريزماتيك كه ناشي از اعتقاد به ويژگيهاي استثنائي شخصي          1"

  . پذيرند گيرد مي ايه ميدستورهاي مافوق را به علت نفوذ شخصيت او كه از قدرت، تهور يا تجربياتش م
  . اطاعت از دستور به علت احترام به سنتهاست. ـ اقتدار سنتي كه ناشي از رسم، عادت و سنت است2
 اقتدار عقلاني ـ قانوني كه بر مبناي قانوني بودن مقرراتي است كه بـه شـيوة عقلانـي وضـع گرديـده و        ـ3

كنند زيـرا معتقدنـد شخـصي        اد از دستورات اطاعت مي    افر. اند مشروعيت رهبراني كه مطابق قانون تعيين شده      
يعنـي چـون دسـتور بـا        . كنـد  دهد، بر طبق وظايفي كه در قوانين و مقررات تعيين شده عمل مي             كه دستور مي  

  ] 70، 1374صبوري، [ ". كنند اند مطابقت دارد از آن اطاعت مي قوانيني كه افراد مشروعيت آنها را پذيرفته
 در سير تكاملي جوامع از سنتي به مدرن، مشروعيت و اقتدار سنتي و كاريزماتيك به                 بر اساس تئوري وبر   

در واقع بر اساس رويكرد روش شـناختي وبـر مـشروعيت    . شود اقتدار و مشروعيت عقلاني ـ قانوني تبديل مي 
 . ه استوبر به كاهش مشروعيت توجه چنداني نداشت. آيد ال به حساب مي عقلاني ـ قانوني نوع و تيپ ايده

شناســان و فيلــسوفان معاصــر آلمــاني بخــشي از كارهــاي نظــري خــود را بــه  يكــي از جامعــه» هابرمــاس «
قبل از ورود به بحث اصلي بحران مشروعيت مفاهيم محوري         . مشروعيت و بحرانهاي آن اختصاص داده است      

اي دارنـد بررسـي      ه ويژه كه در مباحث هابرماس جايگا    » ايدئولوژي«و  » آگاهي فن سالارانه  «،  »حوزه عمومي «
  . نمائيم مي

قبل از هر چيز آن قلمرو و زندگي اجتمـاعي اسـت كـه    » حوزه عمومي«منظور ما از ": ـ حوزه عمومي  
اي خـالي از قيـد و        شهروندان هنگامي كه بـه شـيوه      . در آن چيزي نزديك به افكار عمومي بتواند شكل بگيرد         

آزادي بيان ونشر افكار آنهـا ـ در مـورد مـسائل مـورد توجـه       بند ـ يعني با تضمين آزادي تجمع و همكاري و  
بـه وظـايف نقـد و       » افكار عمـومي  «عبارت  . كنند عموم تبادل نظر نمايند همچون يك پيكره عمومي رفتار مي         

 ". دهـد  كنترلي اشاره دارد كه پيكره عمومي شهروندان به طور غير رسـمي در برابـر طبقـه حـاكم انجـام مـي                      
  ] 118، 1379پيوزي، [

بلكـه در   ) خاص(آگاهي فن سالارانه نه در فكر فرو پاشي وضعيتهاي اخلاقي           ": آگاهي فن سالارانه  ـ  
شيوة پوزيتيوريستي متداول تفكر، چارچوب تعامل      . اي از زندگي است    انديشه سركوب اخلاق به منزله مقوله     



  ٢١٨  

 

شـكل مـادي گرفتـه علـوم بـه          هاي   كند و اين در حالي است كه الگـــو        در زبان معمولي را دچار خمودي مي      
. يابنـد  آن سـلطه عينـي مـي   ) Self Understanding( اداركي  كنند و بر خود  ـ زيست جهان فرهنگي كوچ مي

  ] 122همان منبع، [
قدرتي كه نه در خدمت منافع مشترك بلكـه در خـدمت منـافع گروهـي و يـك جانبـه         ": ـ ايدئولوژي 

. نـاميم  اي فرهنگي مشروعيت يابـد كـه مـا آنهـا را ايـدئولوژي مـي               ها و صورته   است بايد پنهان بماند و با ايده      
داري ويژگي كـاملاً متفـاوتي داشـتند چـون بـه             هاي سرمايه  ايدئولوژيها در نخستين دوره    «] 121همان منبع،   [

  ]122 همان منبع، [» .پرداختند گزينش، بزرگ نمايي و تحريف تصورات اخلاقي درباره زندگي خوب مي
رماس بحران يا كاهش مشروعيت از مسائل اساسي و قابل بحث جوامع متأخر يا سازمان يافته                به اعتقاد هاب  

ــ  . شود ـ با اندكي تسامح رويكرد هابرماس به بيشتر جوامع معاصر قابل تعميم است  داري محسوب مي سرمايه
اي  م انگيـزه هابرماس معتقد است كه اين يك تهديد هميشگي براي سيستمهاي اقتدارگر است كـه تـوده مـرد        

هابرمـاس در   . هاي دولت نداشته باشند و از وفـــاداري خود به سيستم روي بــرگردانند             براي حمايت از برنامه   
گـسترش روز   . كند اندازي دولت به حوزه عمومي و تنگ كردن فضاي آن اشاره مي            تبيين اين فرايند به دست    

شـود كـه     ي دولـت بـراي كنتـرل اوضـاع باعـث مـي            افزون ابعاد سازمانهاي اقتصادي و گسترش دامنه فعاليتها       
. شـوند  صاحبان صنايع و سازمانهاي اقتصادي با دولت به سازش رسيده و عامه مردم بطور كلـي فرامـوش مـي                   

هـاي مختلـف زنـدگي و تـضعيف روحيـه انتقـادي و               پيامد اين وضعيت نفوذ نگرش مبادله كالايي در حـوزه         
هـاي   ابرماس دولتهاي مدرن نيازمنـد مـشروعيت و وفـاداري تـوده           به اعتقاد ه  . باشد مي» حوزه عمومي «حذف  

بـر  . هـاي مختلـف توجيـه كننـد     مردم جامعه هستند تا دست كم بتوانند تا حدودي دخالت خـود را در عرصـه             
همين اساس دولت توجه زيادي به امور فني ـ مانند مشكل متخصصان، منابع توليد بيكـاري، ركـود اقتـصادي     

و » آگـاهي فـن سـالارانه   «توجـه بـيش از حـد دولـت بـه      . سالارانه ـ خواهـد كـرد    ي فنبطور خلاصه آگاهيها
اي منفـي در انظـار عمـومي پيـدا           شود كه سياست چهره    باعث مي » هاي عمومي  مباحثه«جايگزيني آن به جاي     

  . كند 
 هـاي  هـا چـه در نظـام       همانطور كه در مباحث قبلي اشاره شد بحران مـشروعيت از مـسائل اساسـي دولـت                

بحران مـشروعيت ـ   . شود هاي سياسي نيمه دموكراتيك جهان سوم محسوب مي داري متأخر و چه نظام سرمايه
تفـاوتي محـض    شود كـه مـشاركت سياسـي بـه حـداقل رسـيده و يـا باعـث بـي          كسري مشروعيت ـ باعث مي 

 ــ. شــهروندان و اعــضاء يــك كــشور شــود ار در مباحــث قبلــي بــه ســازوكار بحــران مــشروعيت از لابــلاي آث
در ادامه به تشريح عوامـل بحـران مـشروعيت نظـام سياسـي كـشورمان                . شناسان پرداختيم  انديشمندان و جامعه  

  . خواهيم پرداخت
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 ساخت بوروكراتيك و كاهش مشروعيت) الف

مـاكس  . ها به افزايش كارآئي و سازمان يافتن عقلاني امور پديد آمـد            بوروكراسي نوين در پي نياز دولت     
سرشناس آلماني بيشتر از ديگران به مطالعه سازوكار بوروكراسي نوين در آسـتانه ظهـور آن                شناس   وبر جامعه 

هـاي مختلـف جامعـه از        وبر توسعه و گسترش بوروكراسي نـوين را بـه بخـش           . در جوامع غربي پرداخته است    
ي يافتن شالوده   داري در پ   به اعتقاد وي نظام سرمايه    . داند هاي مدرن غربي مي     هاي مهم و نوظهور دولت     پديده

وبـر از افـزايش   . هاي سازماندهي باعث توسعه بوروكراسي نوين شده اسـت      اقتصادي عقلايي و همچنين شيوه    
سرسام آور قدرت بوروكراسي بيمناك بـود و ايـن افـزايش افـراط آميـز را بعنـوان عـاملي مهـم در تـضعيف                       

. كرد تعبير مي » قفس آهنين « از آن به     دانست و  دموكراسي و كاهش نقش مردم در ادارة سازمانهاي جامعه مي         
  ]122 همان منبع، [

بدين سان موضوع قدرت بوروكراسي و كنترل آن يكي از مـسائل مهمـي اسـت كـه مـورد توجـه وبـر و                         
اي اعمال قـدرت بـر جامعـه         تواند به عنوان وسيله     از آنجا كه اين امر مي     . شناسان ديگر قرار گرفته است     جامعه

كننـد؟ و    گردد كه چه كساني ماشين بوروكراتيك را كنترل مي         ود اين پرسش مطرح مي    مورد استفاده واقع ش   
ي امــروزي فقــط  ي وبــر در جامعــه  بــه عقيــده". شــوند ي بوروكراســي كنتــرل مــي چــه گروههــايي بــه وســيله

گ بقيه مردم در مؤسـسات بـزر  . توانند تا حدي از كنترل بوروكراتيك بر كنار بمانند    كارفرمايان اقتصادي مي  
  ]79، 1374صبوري، [ ". سازمان يافته و به طور اجتناب ناپذير تابع كنترل بوركراتيك هستند

با توجه به آنكه آزادي فردي براساس ديدگاه وبر تا حدودي ممكن است بوسيله ساخت بوروكراتيك و                 
 كـه سـازمان     توان اين سؤال را مطرح كرد در صورتي        عقلاني سازمانها اداري فداي حداكثر كارآئي شود مي       

اداري دچار انواع آسيب ها و ناكارآمديها شود ـ كه سابقه ديرينه در سـاختار اداري كـشورمان داردــ آنگـاه      
سرگرداني مردم و از بين رفتن حرمت و كرامت انساني آنها چند برابر شده كه اين خـود از مـسائل اساسـي و                        

قدرت بوروكراسي نظام اداري ايران، . شود نظام سياسي كشورمان تلقي مي   » كاهش مشروعيت «قابل بحث در    
بـه هـيچ روي     » عرصـه عمـومي   «قدرتي كه در نبود نهادهاي مدني و دموكراتيك و همچنـين شـكل نگـرفتن                

بـا توجـه بـه آنكـه نظـام سياسـي عامـل اساسـي                . شود زمينه ساز پيـدايش فـساد اداري بـوده اسـت            كنترل نمي 
نظـام را در اذهـان عمـومي بـدنبال          » كـاهش مـشروعيت   « امـر    شود، ايـن   ناكارآمدي و فساد اداري شناخته مي     

  . خواهد داشت
ي ادارة و سـازماندهي جوامـع        تـرين شـيوه    ماكس وبر ساخت بوروكراتيـك نـوين را بـالاترين و عقلانـي            

. باشـد  بايـد ادغـان كـرد بوروكراسـي نـوين در ايـران داراي ويژگـي منحـصر بـه فـرد ايـران مـي                         . دانـست  مي
. ي تكامل خود را سپري نكـرده اسـت         يك شيوه سازوكار افزايش كارآئي در ايران دوره       بوروكراسي بعنوان   
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هاي مدرن در بافت نيمه مدرن فرهنگي، اجتماعي ايران بطـور كامـل جـذب نـشده                  اين پديدة نو ظهور دولت    
  . است

باشـد   نظام سياسي مـي   » كاهش مشروعيت «هاي نظام اداري كه منشأ تعارضات سياسي و          برخي از نارسايي  
  : به قرار زير است
 ـ فساد اداري

  تورم شديد كاركنان اداري ـ

 گيري هاي تصميم ـ تمركز گرايي در تمامي حوزه

 ـ اهميت نداشتن شايستگي و صلاحيت فني و تخصصي

 هاي قانوني وظايف خود ـ خروج بيش از حد مقامات عالي رتبه از حيطه

 هاي عام گرايانه به جاي ملاك)  و عاطفيروابط شخصي(هاي خاص گرايانه  ـ جايگزيني ملاك

 خواي و چاپلوسي ـ استيلاي روحيه محافظه كاري، تزلزل، رشوه

 اعتنائي محض به ارباب رجوع ـ بي

  نحوه قانونگذاري، اجراي قانون و كاهش مشروعيت نظام سياسي)ب

هـاي   تمامي دولت . سازمان سياسي جوامع نيازمند حمايت گسترده و پذيرش از جانب اعضاء جامعه است            
هـر  . يابـد  ي تبلـور مـي     مدرن براي ادارة جامعه به ميزاني از اقتدار نيازمندند كه در قالب قوانين ويژه هر جامعه               

پذيرش عملي قوانين بيـانگر مـشروعيت     . دانند اي خود را ملزم به اطاعت از قوانين كشورشان مي          اعضاء جامعه 
ي با اينكه براي همگان اجباري هـستند، بـا ايـن حـال همـين                هنجارهاي رسمي و قانون   . يك نظام سياسي است   

  . باشند قوانين حامي و ضامن آزادي آنها نيز مي
 يك قانون فقط    ". باشد حضور و مشاركت جدي مردم در فرايند قانونگذاري بيانگر مشروعيت قوانين مي           

نـد پـذيرفت بتواننـد ضـمن        تواند مدعي مشروعيت باشد كـه تمـام كـساني كـه از آن تـأثير خواه                 از زماني مي  
  ] 169، 1380هابرماس، [ ". مشاركت در يك گفتگوي عقلاني با آن موافقت كرده باشند

گيريم كه قوانين موضوعه در يك فرايند ارتباطي بدون خدشه و سالم             آنچه گفته شد نتيجه مي      با توجه به    
قوانيني كه . ك در امر قانونگذاري است   بايد مورد توافق همگان قرار گيرد كه اين خود بيانگر آيين دموكراتي           

شوند بـراي همگـان       به اين شكل تصويب و به شكل رسمي به نهادهاي اجتماعي و سازمانهاي اداري ابلاغ مي               
گرايـي در سـاختار    رسد بـدليل نداشـتن رقابـت ايـدلوژيك و تحـزب          به نظر مي  . لازم الاجرا و اجباري هستند    

برآيند . باشيم نمي» گفتمان عقلاني تمام عيار«در فرايند قانونگذاري شاهد   سياسي ايران و نبود تنوع ديدگاهها       
هاي اجتماع با ساختار سياسي و عدم پذيرش هنجارهـاي رسـمي آن از جانـب                 اين امر بيگانگي بخشي از لايه     
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  . گردد باشد كه اين خود باعث زير سؤال رفتن مشروعيت سيستم سياسي در اين ناحيه مي آنها مي
هاي سياسي به جناح حاكم و همچنـين اهــــمال           ديگر تبعيض در اجراي قانون بواسطه وابستگي      از طرف   

سـاختار سياسـي را   » كـاهش مـشروعيت  «سيستم در اجراي قوانين ـ نداشتن ضمانت اجراي قـانون ـ موجبـات     
  . كند فراهم مي

 و كاهش مشروعيت) مطبوعات(ها  محدويت فعاليت رسانه) ج

هاي تـصويري زنـدگي افـراد را تحـت سـيطره و اسـتيلاي خـود قـرار                      ات و رسانه  در دوران مدرن مطبوع   
سخن بـه   » اي بمباران رسانه « دليل كثـرت منابع انتشار اطلاعات از         انـد تا جايي كه برخي از انديشمندان به        داده

  . آورند ميان مي
. باشـند  آن جامعـه مـي  هاي يك كشور ـ بويژه مطبوعـات ـ تبلـور فرهنـگ سياسـي و نظـام ارزشـي          رسانه

هاي سياسـي   در برخي از نظام. باشد هاي سياسي مختلف، تا حدودي متفاوت مي       وضعيت مطبوعات در سيستم   
رسـد و   پـردازد و در برخـي ديگـر ايـن مداخلـه بـه حـداقل مـي         دولت به مداخله جدي در امور مطبوعات مي      

هـاي فاقـد احـزاب       در سيـستم  . ده دارنـد  مطبوعات نقش جدي و تسهيل كننده فرايندهاي ارتبـاطي را بـه عه ـ            
در ايـن وضـعيت     . شوند سياسي مطبوعات اكثراً در تملك دولت بوده و يا از طريق دولت به شدت كنترل مي               

خلاء وجود احزاب، مطبوعات را بـه حاميـان افـراد و    . همه بايد به اهداف سياسي يگانه حكومت وفادار باشند    
  . كند ل ميهاي قدرت بد گروههاي ذينفوذ در لايه

وضعيت مطبوعاتي كشور و همچنين تعطيلي مكرر آنهـا، تـذكرات كتبـي و شـفاهي و كـشاندن آنهـا بـه                       
. گـذار را فـراهم آورده اسـت        دادگاه مطبوعات موجبات نارضايتي بخشي گسترده از اقـشار فرهيختـه و تـأثير             

ه فرهنـگ سياسـي ايـران       ترس از رقيب سياسي و ترس از خودآگاهي و رشد عقلانيت جزو پارامترهاي عمـد              
از آنجايي كه رسالت عمده مطبوعات در دورة معاصر كمك به رشد عقلانيت در جامعه و              . شود محسوب مي 

بـا  » پـذير و دسـترس     آسـيب «گسترش خودآگاهي جمعي است، بنابراين بـه نـوعي نظـام سياسـي را در نقـاط                  
گرايـي    در چنين وضعيتي بـدليل مطلـق       .خواند برجسته نمايي مشكلات و مسائل جامعه به چالش جدي فرا مي          

از طرفي ديگـر بـدليل      . افتد ذاتي دهنيت ايراني و پشتيباني فرهنگ سياسي بين ساختار و مطبوعات جدايي مي            
چندگانگي منابع انتشار اطلاعات و رشد تدريجي فرايند عقلانيت در جهتي متفاوت با پـرورش سياسـي نظـام                   

بخشي عمـده از    .  عدم مشاركت سياسي را بدنبال خواهد داشت       سيستم و » كاهش مشروعيت «مسلط موجبات   
هاي تأثيرگذار جامعه، ساختار مسلط را مانع گسترش خودآگاهي جمعـي و محـدود كننـده آزاديــــهاي                   لايه

  . كند مواجه مي» كسري مشروعيت«فردي قلمداد كرده و ترويج اين افكار در سطح جامعه، سيستم را با 
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